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تاریخ هنر

تاریخ انقلاب

10هزار سال هنر
کتاب »۱۰۰۰۰ ســال هنر« 
نگاهی نامتعارف و جالب توجه 
بــه هنــر دارد. ایــن کتاب 
۵۰۰شاهکار هنری از کشورها، 
تمدن هــای  و  فرهنگ هــا 
مختلــف را به ترتیب تاریخی 
معرفی می کنــد؛ از همین رو 
پیش درآمد مناسبی است برای 
کسانی که آشنایی مختصری با 
هنر دارند و در عین حال منبع 

بی نظیری اســت برای اشخاصی که ســال ها با هنر دمخور 
بوده اند.

این کتاب حاوی شاهکارهای مشهور، آثار کمترشناخته شده 
و بسیاری از آثار شگفت آور تاریخ هنر است و از پایان آخرین 
عصر یخبندان تا هنر مفهومی سده بیستم را شامل می شود.

شرحی که ذیل آثار آمده اهمیت و ویژگی های منحصربه فرد 
آنها را در فرهنگ خودشان و جایگاه آنها را در تکوین تاریخ 
هنر نشان می دهد و بدین ترتیب، هنر جهان را از منظری نو 
پیش چشــم می گذارد: تنها در کتاب »۱۰۰۰۰ سال هنر« 
است که متوجه می شــویم زمانی که »ونوس دو میلو« در 
یونان تراشیده می شد چه آثاری در ژاپن، عراق، پرو یا نیجریه 

خلق می شدند. 
تنها در این کتاب است که کشف می کنیم زمانی که »دیه گو 
ولاســکس« پرتره جاودانه »لاس منینــاس« را از خانواده 
سلطنتی می کشید، هنرمند ناشناسی در هندوستان برای 
شــاه جهان اعظم جام ظریفی از یشم می ســاخت. کتاب 
»۱۰۰۰۰ سال هنر« این گوناگونی ارزشمند را ارج می نهد 
و آثار هنری ای را که طی هزاره ها در اقصی نقاط جهان خلق 

شده اند با هم دمساز می کند.

آیت الله شهید 
اشرفی اصفهانی 

کتاب »زندگی و مبارزات 
آیت الله شــهید اشــرفی 
اصفهانی« نوشته حسین 
کاوشی و فاطمه نظری کهره 
را انتشــارات مرکز اسناد 
انقلاب اســلامی منتشر 
کرده است. شهید آیت الله 
عطاء الله اشرفی اصفهانی با 

طلوع نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی)ره(، به 
میدان مبارزه گام نهــاد و در پایگاه مبارزاتی خویش، 
مسجد و حوزه  علمیه  آیت الله بروجردی کرمانشاه، با 
سخنرانی های افشــاگرانه ای در مقابل سیاست های 
ضداســلامی و غیرقانونــی رژیم پهلوی ایســتاد. با 
اوج گیری مبارزات ملت ایران در ســال های ۱۳۵۶ و 
۱۳۵۷ در کنار ســایر بزرگان و نیروهای مبارز انقلاب 
نقش  مهمی در ســازماندهی و هدایت مردم ایفا کرد. 
پس از پیروزی انقلاب اســلامی طی حکمی از سوی 
امام خمینی)ره(، به عنوان امام جمعه کرمانشاه و سپس 
مسئول روحانیون اهل تســنن استان منصوب شد. با 
شــروع جنگ تحمیلی و بروز فتنه  منافقین، آیت الله 
اشرفی در کنار رهبری نظام و مردم بارها در جبهه های 
جنگ حضور یافت. سرانجام در روز جمعه ۲۳مهر۱۳۶۱ 
در سنگر نماز جمعه  کرمانشاه، طی عملیات تروریستی 
منافقین، به فیض شــهادت نایل آمد. این کتاب را به 
کسانی که به خواندن زندگینامه بزرگان تاریخ معاصر 

ایران علاقه دارند پیشنهاد می کنیم.

است: »جلسات هیات را هر شب چهارشنبه برگزار 
و در آن با سخنرانی و مداحی، جوانان را با معارف 
ناب اسلامی آشنا می کردند. علاوه بر اموری که در 
داخل مســجد انجام می شد، گردش های دو هفته 
یک بار نیز برای جوانان و نوجوانان ســازماندهی 

می کردند...«.
محمد کاظم نیکنام از شــاگردان شــهید امانی، 
یکی از دلایل شــرکت در جلســات وی را، اخلاق 
و رفتار جــذاب و نیز تأثیرگــذار وی ذکر می کند: 
»مؤثرترین مؤلفه  رفتاری آن شــهید بزرگوار، که 
همه را مجذوب می کرد، اخلاق خوب و تبســمی 
بود که همیشــه بر لبان خود داشت. کافی بود هر 
کس یک بار با او برخورد داشته باشد، چنان اخلاق 
و رفتار و گشاده رویی و محبت حاج صادق روی او 
تأثیر می گذاشت که پس از مدتی عاشق او می شد! 

همینطور که ما عاشق او شده بودیم...«.

برآمدن هیات های مؤتلفه اسلامی
پس از مخالفت امام خمینــی)ره( با تصویب نامه 
انجمن های ایالتی و ولایتــی و برگزاری رفراندوم 
لوایح شــش گانه، امانی به تبعیت از ایشــان و در 
راســتای الغــای آن تلاش کــرد. وی بــه همراه 
اعضای مسجد شــیخ علی، نقش مهمی در توزیع 
اعلامیه های امام)ره( و انعکاس مواضع سیاســی  
ایشان داشــت. در اوایل ۱۳4۲ش امانی و اعضای 
هیات مســجد شــیخ علی، با تأســی بــه فرمان 
امام خمینی)ره( مبنی بر اهمیت عملکرد تشکیلاتی، 
با هیات های دو مســجد امین الدوله و اصفهانی ها 
ائتلاف کردنــد و »هیات های مؤتلفه اســلامی« 
را تشــکیل دادند، او از اعضای شــورای ۱۲ نفره و 
مؤسســان آن بود. عمده  فعالیت های اعضای این 
هیات، تلاش برای آگاه ســازی سیاسی مردم، در 
قالــب اقداماتی همانند پخــش اعلامیه های امام 
خمینی)ره( و سایر مراجع به شــمار می رفت. در 
۱۳خرداد ۱۳4۲ش )عاشــورای ۱۳8۳ق( امانی 

به همراه برخی از اعضای هیات هــای مؤتلفه، در 
برگــزاری تظاهرات مردم تهران، از مســجد حاج 
ابوالفتح خان تــا کاخ مرمر، نقش فعالی داشــت. 
بسیاری از شعارهای این روز از سروده های وی بود: 

گفت عزیز فاطمه نیست زمرگ واهمه
تا به تنم روان بود زیر ستم نمی روم

در پی دســتگیری امام خمینی)ره( در ۱۵خرداد 
۱۳4۲ش امانی و عده دیگری از اعضای هیات های 
مؤتلفه، حضور میدانــی و تأثیرگذاری در مدیریت 
و هدایت اعتراضات مردم علیه رژیم داشــتند. آنها 
در مهاجــرت علما به تهران به منظــور اعتراض به 
دســتگیری امام خمینی)ره(، نقش عمده ای را ایفا 
کردند. وی از دست اندرکاران برگزاری تظاهرات، به 
مناسبت نخستین سالگرد قیام ۱۵خرداد، در بازار 
تهران بود. به دنبال سرکوب قیام ۱۵خرداد ۱۳4۲، 
صادق امانی و برخی از اعضــای هیأت های مؤتلفه 
اســلامی، با تأسیس شــاخه نظامی این جمعیت، 
تصمیم به تغییر روش مبارزه به شــیوه مسلحانه 
و ترور ســران رژیم پهلوی گرفتند و این اقدام را، 
»مبارزه مثبت« نام نهادند، امــا به دلیل مخالفت 
امــام خمینی)ره( بــا آن، اجرای آن را مســکوت 
گذاشتند. پس از تبعید امام خمینی)ره( به ترکیه 
در ۱۳آبان ۱۳4۳ش، امانی و مهدی عراقی تصمیم 
گرفتند، پاسخی قاطع به این اقدام رژیم بدهند. آنها 
با استفاده از مجوز شرعی شــورای فقهای مؤتلفه 
و تأیید غیرمســتقیم آیت الله ســیدمحمدهادی 
میلانی، مبنی بر مفسد فی الارض و مهدورالدم بودن 
حسنعلی منصور، تصمیم به اعدام انقلابی او گرفتند.

دستگیری و شهادت
در اول بهمن ماه )۱۷رمضــان( ۱۳4۳ش، عده ای 
از اعضای شــاخه نظامی هیات های مؤتلفه، ترور 
حســنعلی منصور را با هدایت  صادق امانی به اجرا 
درآوردند. منصور با شلیک محمد بخارایی در برابر 
مجلس شورای ملی، به ضرب چند گلوله مصدوم 
و پس از چند روز کشته شد. در پی این ترور، ابتدا 
محمد بخارایی و سپس دیگر اعضای شاخه نظامی 
هیات های مؤتلفه، ازجمله صادق امانی دســتگیر 
شدند. شــهید صادق امانی در دادگاه، دلاورانه از 
خود و راهی که در پیش گرفته بــود، دفاع کرد و 
با اشاره به حوادث خونین ۱۵خرداد 4۲گفت: »ما 
دیدیم که مجتهد جامع الشرایط زمان می فرماید: 
هر کس می تواند، باید فریاد بزند و ما دیدیم که این 
فریاد با بیانیه و اعلامیه میسر نیست، تنها با گلوله 
است کاخ سفید واشنگتن و بقیه متوجه می شوند، 
لذا وظیفه شرعی مان شد که دست به اسلحه بردیم 
و با بررسی اوضاع به این نتیجه رسیدیم، که پاسخ 
به این مسئله از لوله تفنگ می تواند خارج شود...«.

عشــق امانی به شــهادت و روحیه  بالای او و دیگر 
اعضای مؤتلفــه در لحظاتی قبل از شــهادت، قابل 
توجه است. او در آن دقایق، به برخی دوستان خویش 
گفت: »ما الان که دور هم ایستاده بودیم، برای شما 
نگران بودیم. ما تا لحظاتی بعد در جوار حق هستیم. 
اینها خیال می کنند برای ما حکم سنگینی گرفته اند، 
درحالی که سبک ترین حکم، حکم شهادت است! اما 
ما نگرانیم که اینها چه بلایی سر شما اسرا خواهند 
آورد. دعا می کنیم که خدا در این اســارت، به شما 
کمک کند و این اســارت هم به شــما کمک کند. 

اسارت است که شهادت را جلا می دهد...«.
پس از امانی، محمد بخارایی ســخنانی را بر زبان 
آورد، که گریه مأموران رژیم را نیز موجب شد: »به 
جوانان این مرز و بوم بگویید که نخستین تیر را من 
رها کردم، ولی این آخرین تیر نبود! تا بیرون کردن 
دشمن و استعمار از این مرز و بوم، به زمین ننشینید 
و به همه برادران و دوستان و اقوام من بگویید، که 

برای ما جشن بگیرند و پایکوبی کنند...«.
سرانجام در ســحرگاه ۲۶خرداد ۱۳44ش، حاج 
صادق امانی، محمد بخارایــی، مرتضی نیک نژاد و 
رضا صفارهرندی، در راه دفاع از ارزش های اسلام 
و در مســیر پر برکت نهضت امــام خمینی )ره( 
جهت برپایی حکومت اسلامی در ایران، به شهادت 

رسیدند. یادشان گرامی باد.

برستیغ معرفت، تربیت و شهادت
گذری بر زمانه و کارنامه شهید »محمدصادق امانی همدانی«

 در آیینه روایت زنده یاد هاشم امانی همدانی
برفروزندگان شعله بیداری 

در روزهایی که بر ما گذشت، از ســالروز شهادت ایثارگران و 
پاکبازان هیأت های موتلفه اســلامی، عبور کردیم. در مقال 
اصلی صفحه تاریخ، ســخن از حالات و مقامات شهید صادق 
امانی همدانی رفته است. در این مجال برآنیم که روایت اعدام 
انقلابی حسنعلی منصور را از زبان زنده یاد هاشم امانی همدانی 
برادر شهید صادق امانی و از اعضای فعال جمعیت های فدائیان 
اسلام و موتلفه اسلامی بازخوانی کنیم. مرحوم هاشم امانی در 
آغازین بخش از روایت خویش از این واقعه، در باب زمینه های 
اتخاذ این تصمیم از ســوی هیأت های موتلفه اسلامی آورده 
است: »مؤتلفه این تصمیم را گرفت، چون وضعیت به گونه ای 
بود که کار دیگری نمی شد کرد. مردم شدیدا خسته و ناامید 
شده بودند و باید به شکلی این جو سنگین یأس و ناامیدی را 
می شکستیم. طوری شده بود که حتی پس از تبعید امام هم، 
اتفاق خاصی نیفتاد و فقط بــازار نصف روز تعطیل کرد! پنج، 
شش نفر بودیم، ازجمله من، اخوی حاج آقا صادق، شهیدحاج 
مهدی عراقی، آقای مدرسی، آقای عزت الله خلیلی و چند نفر 
دیگر. جلسات هم در منزل آقای مدرسی در خانی آباد تشکیل 
می شدند. علت انتخاب حسنعلی منصور هم این بود که برای 
آمریکا از شاه هم مهم تر بود. او بود که لایحه کاپیتولاسیون را 
به مجلس ارائه داد و با این لایحه تحقیر آمیز، به مردم و اسلام 
خیانت کرد و حتی به مقدسات اسلامی هم توهین می کرد. 
برای کشتن چنین فردی، حتی فتوای مراجع هم لازم نیست 
و قتل دشنام دهنده به مقدســات دینی واجب است. ما دیده 
بودیم که ترور هژیر و رزم آرا، آثار مثبت زیادی بر نحوه انتخابات 
مجلس شانزدهم و ملی شدن صنعت نفت گذاشته بود و لذا این 
تفکر در من و اخوی و شهید عراقی، بیش از دیگران بود که باید 
چند نفر ازجمله منصور، از سر راه نهضت برداشته شوند و رژیم 

با دیدن چند ضربه اساسی، در موضع انفعال قرار بگیرد...«.
راوی در ادامه خاطرات خویش، در باب چگونگی برنامه ریزی 
شــاخه نظامی موتلفه، برای اعدام منصور چنین گفته است: 
»ما چندین نفر را درنظر گرفته بودیم، ازجمله نصیری، علم 
و شــاه. مؤتلفه تصمیم گرفته بود کلا دولتمردان را از سر راه 
بردارد. علم گاهی به مســجد مجد می آمد و ما برای ترور او و 
همینطور نصیری آمادگی داشتیم، ولی بعد تصمیم گرفته شد 
که اول منصور را بزنیم و قرار شد این کار را جلوی مجلس انجام 
بدهیم. آن روزها کسی جز شــاه، حق نداشت با ماشین وارد 
محوطه مجلس شود و همه جلوی در مجلس از ماشین پیاده 
می شدند. این موضوع به ما این امکان را می داد که او را جلوی 
در مجلس بزنیم. چون به امام دسترسی نداشتیم، گرفتن فتوا 
از ایشان ممکن نبود، مضافا بر اینکه منصور به دلیل توهین به 
رسول الله)ص( واجب القتل بود و برای از بین بردن او، نیازی به 
فتوای شرعی نبود. با این همه از کسانی که می توانستند فتوا 
بدهند، با آن همه خیانت و خباثتی که به ملت و اسلام کرد، 

کشتنش بر هر مسلمانی واجب بود...«.

روایت هاشــم امانی از فرایند دادگاه اعضای موتلفه اســلامی، 
بس خواندنی و روشنگر می نماید. حدیث پایمردی حق طلبانی 
که تا واپســین لحظات حیات، به عهد خویش بــا خدا و مردم 
پایبند ماندند و هم از این روی، از شهادت استقبال کردند: »در 
بازجویی ها و دادگاه، هیچ کس منکر کاری که کردیم نشــد. از 
اخوی پرسیدند: شــما چرا به محمد بخارایی اسلحه دادید؟ و 
ایشــان خیلی صریح گفت: برای اینکه منصور را بکشد! از من 
پرسیدند: چطور از ترور منصور مطلع شدید؟ گفتم: در خیابان 
بودم و دیدم مردم دارند با ماشین هایشان بوق می زنند و شادی 
می کنند و متوجه شدم که یکی از ســران رژیم را زده اند! این 
جواب من خیلی برای آنها ســنگین بود. یادم هست که شهید 
عراقی را بدون اینکه کسی به ارتباط ایشان با این گروه اعتراف 
کند، فقط به دلیل ســابقه اش در ۱۵خرداد، دستگیر و زندانی 
کردند وگرنه مدرکی علیه ایشان به دست نیاوردند. ما دادگاه را 
به سخره گرفته بودیم و همگی می خندیدیم و شاد بودیم! رئیس 
دادگاه هم سرهنگ بهبودی بود که پس از انقلاب اعدام شد. در 
دادگاه بدوی، 4 تن حکم اعدام گرفتند و در دادگاه تجدید نظر، 
من و شهید عراقی را هم به فهرست اعدامی ها اضافه کردند. در 
این دادگاه مرحوم آیت الله انواری به ۱۵سال، مرحوم حاج احمد 
شهاب به ۱۰ ســال و حمید ایپکچی به ۵سال حبس محکوم 
شدند. بعد هم به دلیل فعالیت گسترده علما و مبارزان در بیرون 

از زندان، حکم من و شهید عراقی به حبس ابد تبدیل شد...«.
آنان که در آن روز با فدا کردن جان خویش، سکوت تحمیلی آمریکا 
و شاه را شکستند، آرمانی جز استقلال، حفظ کرامت انسانی مردم 
مسلمان ایران و افروختن شعله بیداری نداشتند. میراث ایشان را 

پاس بداریم.

احمد سینایی؛ تاریخ پژوهنگاه

زنده یاد هاشم امانی همدانی

در بازجویی هــا و دادگاه، هیچ کــس منکر کاری 
که کردیم نشد. از اخوی پرسیدند: شما چرا به 
محمد بخارايی اســلحه دادید؟ و ایشــان خیلی 
صریح گفت: برای اینکه منصور را بکشد! از من 
پرســیدند: چطور از ترور منصور مطلع شدید؟ 
گفتــم: در خیابان بــودم و دیــدم مــردم دارند با 
ماشین هایشــان بوق می زنند و شــادی می کنند 
و متوجه شدم که یکی از سران رژیم را زده اند! 

این جواب من خیلی برای آنها سنگین بود

یکی از ســؤالاتی که هماره برای پژوهشــگران 
تاریخی وجود داشته، این است که چرا بازار، یکی 
از پایگاه های مهم نیروهای انقلابی بوده است. شاید 
بتوان گفت که در هم  تنیدگی بازار و مسجد در نظام شهرنشینی دهه 1340ش، از مهم ترین عوامل وجود 
شخصیت های مسلمان و انقلابی در بازار بوده اســت. در این میان اما، بی تردید نمی توان از نقش این 
چهره های مبارز که در راستای تربیت نیروهای انقلابی در محیط بازار کوشش کرد ه اند، غافل بود. ازجمله 
این افراد شهید محمدصادق امانی است که نقشی تأثیرگذار در این امر داشته است. در مقال پی آمده، 

به بازخوانی و تحلیل زندگی، مبارزات و عملکرد این شهید گرامی پرداخته ایم.

مریم صادقی پری
روزنامه نگار گزارش

گذری بر پیشینه و پیشه شهید صادق امانی
محمدصادق امانی همدانی در اسفند ۱۳۰9ش در 
محله پاچنار تهران به  دنیا آمد. پدرش،  شیخ احمد، 
عالمی متعهد، از بازاریان مبــارز تهران و مخالفان 
اقدامات ضددینی رضاخان بــود که نهایتا مجبور 
به کنار گذاشــتن لباس روحانیت شــد! اسدالله 
بادامچیان در مورد روحیه و فعالیت های مبارزاتی 
پدر محمدصادق که تأثیر فراوانی بر شــخصیت او 
داشته اســت، چنین روایت می کند:»حاج شیخ 
احمد امانی همدانی که از نظر علوم دینی مجتهد 
بود، تجارت می کرد و فردی اجتماعی و اهل مبارزه 
به شــمار می رفت. او حتی در دوره مشروطه، جزو 
طرفداران مشروطه مشروعه )طرفدار شهید آیت الله 

شیخ فضل الله نوری( بود...«.
محمدصــادق تحصیلات ابتدایی را، در مدرســه 
»ثریا« و »مولوی« گذراند و در ســال ۱۳۲۳ش، 
در مغازه پدرش در بازار تهران مشغول به کار شد. 
در حدود ۲سال بعد، آموختن دروس دینی و زبان 
عربی را، در کلاس های شــبانه »جامعه تعلیمات 
اســلامی« آغاز کرد و در آنجا بــا افرادی همچون 
شهید مهدی عراقی، شهید محمدصادق اسلامی 
و حسین رحمانی آشنا شد. وی از سال ۱۳۲۷ش، 
علاوه بر اشــتغال بــه حبوبات فروشــی در بازار، 
فراگیری علوم حوزوی را به طور جدی  دنبال کرد. 
مقدمات را نزد  علی  )حسن( نیک بین و شرح لمعه 
را در مسجد شاهچراغی، نزد سید علی شاهچراغی 
آموخت. پیشــرفت او در آموختن دروس دینی تا 
حدی بود که به گفته شــهید مهدی عراقی حدود 
۶هزار حدیث را از حفظ بود! بــا آغاز نهضت ملی، 
امانی به فعالیت های سیاسی روی آورد و با شهید 
ســیدمجتبی نواب صفوی رهبر جمعیت فدائیان 
اسلام، آشنا شــد و در اجتماعات آنها حضور پیدا 
 کرد. او در سال ۱۳۲9ش، برای مقابله با تبلیغات 
مارکسیســت ها و اقدامات ضددینی رژیم پهلوی، 
به همراه عده ای از دوســتانش »گروه شیعیان« را 
تأسیس کرد. این گروه رفع نابسامانی های جامعه 
را، در گرو اجرای احکام اسلام می دانست و در جذب 
جوانان و آموزش آنها، فعالیت می کرد. فراگیری و 
آموزش قرآن کریم، بیان احادیث، خواندن اشعاری 
که خود شهید صادق امانی ســروده بود، برگزاری 
اردوهای تفریحی- فرهنگی و انجام فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر، ازجمله فعالیت هایی بود که 
حاج صادق در گروه شــیعیان انجام می داد. سعید 
امانی درباره  فعالیت های حاج صادق در این گروه 
می گوید: »برادرم شهید صادق امانی و همفکرانش، 
یک گروه شیعیان داشتند. کارگروه شیعیان، بیان 
مســائل دینی و احکام و نیز مقــداری هم تمرین 
ســخنرانی بود و به طریق مختلف، فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر را در شهر انجام می داد. گویی 
حاج صادق وظیفه خود می دانســت که جوان ها 
را جمع کند و مســائل شــرعی را به آنها بگوید و 

سخنانشان را بشنوند و به آنها رسیدگی کند...«.
اردوهــای فرهنگی گروه شــیعیان، نقش مهمی 
در تثبیــت آموزش های دینی، در میــان جوانان 
مذهبی داشــت. احمد قدیریان که از ابتدای ورود 
به این گروه، در این اردوها شرکت داشت، به نقش 
چشــمگیر و کلیدی صادق امانی اشاره می کند و 
در این باره می گوید: »او من و بچه های هم ســن 
و ســال مرا و کوچک ترها را، هر روز جمعه به اردو 
می برد. هر روز جمعــه اردویی در بیرون شــهر، 
قاسم آباد کرج، حضرت عبدالعظیم)ع( و دهات آن 
برگزار می کردیم. در ایــن اردوها، صبح که به آنجا 
می رسیدیم، ابتدا حاج اسدالله شیشه گر صحبتی 

را در مورد تقوا داشت و بعد بچه ها آزاد بودند. ظهر 
برای اقامه نماز جماعت و بعــد از نماز برای صرف 
ناهار، آماده می شدند. نماز جماعت به امامت خود 
حاج صادق برگزار می شــد. بعد از ]ناهار[ مقداری 
اســتراحت می کردیم و ایشــان بعد از استراحت، 
حدود یک ساعت و نیم برای ما صحبت می کردند. 
صحبت های مرحوم حاج صادق، بیشتر فرهنگی، 
هشدار دهنده و ارشاد نسبت به اوضاع بود. ایشان 

کارهای زیربنایی می کردند...«.
صادق امانی سعی داشــت در پوشش فعالیت های 
فرهنگی، افراد مســتعد را شناســایی و به گروه 
شــیعیان جذب کند و برای مبارزه با رژیم گذشته 
آماده ســازد. حاج صادق پس از ســال ها فعالیت 
در گروه شــیعیان، بر ســر مجموعه ای از مسائل، 
مخصوصاً نحوه استفاده از آیات و روایات و به دلیل 
اختلاف با مشــی اخبــاری امیرناصح خمســی 

سرپرست این گروه، از آن جدا شد.

احیای مسجد شیخ علی در بازار
پس از شکســت نهضت ملی شــدن صنعت نفت، 
نیروهای مبارز دچار ســرخوردگی شــده بودند، 
به گونه ای که اکثر مذهبیون از فعالیت های سیاسی 
دســت کشــیدند و بیشــتر به کارهای مذهبی و 
فرهنگی مشغول شــدند. محمدصادق نیز پس از 
جدایی از گروه شیعیان، کارهای فرهنگی خود را در 
زمینه تربیت نسل نوجوان و جوان، با برگزاری اردوها 
دنبال کرد. از آنجا که با مشــکل پایگاه مواجه شد، 
تصمیم به احیای مسجد شیخ علی در بازار آهنگرها 
گرفت و به همراه دوستانش، آنجا را از حالت متروکه 
خارج و آبــاد کرد. احمد قدیریــان در خاطراتش، 
درباره  چگونگی احیای این مسجد می نویسد:»در 
کوچه ای کنار بازار آهنگران، مسجد مخروبه ای بود. 
ما یک مجوز شهرداری گرفتیم و مسجد را با کمک 
حاج تقی خاموشی، یزدی زاده، صادق امانی و یکی دو 
نفر از بازاریان کوبیدیم و ساختیم و این مسجد شیخ 

علی، پایگاه مبارزاتی برای بچه ها شد...«.

»هیات مسجد شیخ علی« و تربیت نیروهای انقلابی
پس از احیای مسجد شیخ علی، فعالیت های صادق 
امانی و دوستانش، تحت عنوان »هیات مسجد شیخ 
علی« پی گرفته شد. او با تشکیل کلاس های اخلاق، 
تفسیر قرآن و عقاید اسلامی و نیز برگزاری اردوهای 
فرهنگی، نیروهای جــوان را برای مبــارزه علیه 
حکومت پهلوی تربیت می کرد، به گفته ابوالفضل 
توکلی بینا از همرزمان شهید امانی: »او عمر خود را 
در راه مبارزه با رژیم شاهنشاهی و تربیت نوجوان ها 
ســپری کرد...«. امانی توانست با شیوه های خاص 
تربیتی و اخلاق و منش منحصر بــه فرد خود در 
مسجد شیخ علی، بســیاری از جوانان به خصوص 
شــاگردان حجره های بازار را که به طور روزمره با 
آنها رابطه و تعامل داشــت، جذب رفتار و اندیشه 
خود کند. اکثر اعضای گروه شیعیان و هیات مسجد 
شــیخ علی، تحت تربیت و آموزش های عقیدتی و 
سیاســی امانی، از مبارزان انقلاب اسلامی شدند. 
ازجمله این افراد، می توان به ســیدعلی اندرزگو، 
صادق اســلامی، اســدالله لاجوردی، محمدعلی 
رجایی، ابوالفضل توکلی بینا و احمد قدیریان اشاره 
کرد. شهید رجایی در این زمینه می گوید: »من و 
شهید صادق اسلامی، از شاگردان حاج صادق امانی 

هستیم...«.
شــهید محمدصادق اســلامی که اعضای هیات 
مسجد شیخ علی بود، نحوه تربیت جوانان توسط 
حاج صادق امانــی را، به ترتیب ذیل توصیف کرده 

شــهید صــادق امانــی در واپســین 
بــه  خـــــــــطاب  و  حیــات  لحظــات 
همرزمانش گفت: »مــا الان که دور 
هم ایستاده بودیم، برای شما نگران 
بودیم. مــا تــا لحظاتــی بعــد در جوار 
حــق هســتیم. اینهــا خیــال می کننــد 
بــرای مــا حکــم ســنگینی گرفته انــد، 
درحالی کــه ســبک ترین حکم، حکم 
شهادت است! دعا می کنیم که خدا 
در این اســارت، به شــما کمک کند و 
این اســارت هم به شــما کمــک کند. 
اســارت اســت کــه شــهادت را جــا 

می دهد...«
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تاریخ معاصر

 اعدام انقلابی رزم آرا 
به روایت اسناد

کتاب »اعدام انقلابی رزم آرا به روایت 
اسناد« نوشته داوود امینی را مرکز 
اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده 
اســت. پیدایش و فعالیت جمعیت 
فدائیان اســلام از جمله وقایع مهم 
تاریــخ معاصرایــران اســت که با 
علقه های اسلامی شــکل گرفت. 
گرچه این جمعیت در آغاز حرکت 
خود اجرای احکام شرعی و حفاظت 

از حریم دین را سرلوحه اقدامات خود قرار داده بود، اما در جریان 
نهضت ملی نفت حضور فعالی یافت و با ۲اعدام انقلابی نقش بسیار 
مهمی در عملی شدن نهضت مذکور ایفا کرد. اعدام انقلابی هژیر، راه 
را برای حضور نمایندگان طرفدار ملی کردن صنعت نفت و طرفدار 
آیت الله کاشانی و دکتر مصدق در مجلس شورای ملی فراهم کرد و 
اعدام انقلابی رزم آرا، مهم ترین مخالف تصویب قانون ملی شدن نفت 
را از سر راه نهضت برداشت. طی سال های بعد از انقلاب، بعضی از 
اشخاص و گروه ها برای زیر سؤال بردن نقش فدائیان اسلام در اعدام 
انقلابی رزم آرا، با خوانش گزینشی اسناد چنین وانمود کرده اند که 
ضارب رزم آرا نه خلیل طهماسبی، بلکه یکی از نظامیان رژیم پهلوی 
بوده است. برای پاسخ علمی به این شبهه، بازخوانی کامل اسناد 
مربوط به اعدام انقلابی رزم آرا ضروری می نمود. بر همین اساس، 
این اثر با تکیه بر اســناد بازجویی خلیل طهماسبی، بر آن است 
روایت مستند و مستدل این واقعه را بیان کند. نویسنده و پژوهشگر 
این اثر، از پیشگامان مطالعات فدائیان اسلام پژوهی و تاکنون چند 
اثر ارزشمند و مهم پیرامون تاریخ مبارزات فدائیان اسلام تألیف و 
منتشر کرده است. نشر نو به تازگی این کتاب را که نوشته گروهی 
از نویسندگان فایدن است با ترجمه نرگس انتخابی در ۵۵۶ صفحه 

به بهای ۶۰۰هزار تومان منتشر کرده است.


